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Abstract
Crime and deviance are perennial problems for human societies, where fluctuations in 
the crime rate are heavily influenced by the moral state of the community. In this context, 
Elites (Khawass)—meaning those individuals who hold social standing for any reason—
constitute the most influential social group and play a prominent role in either increasing 
or decreasing the crime rate. This article aims to explore this vital issue using a descriptive-
analytical method, grounded in the thoughts of Imam Ali (AS), with the goal of benefiting 
from his profound teachings.
The research findings indicate that, from Imam Ali’s perspective, the Elites contribute to 
the emergence of crime through illicit behavior, the promotion and de-sensitization of 
deviations, the lack of sound communicative (propagandistic) methods, and negligence in 
fulfilling their responsibilities. Conversely, they contribute to the prevention of crime by 
pioneering the implementation of religious teachings, striving to eliminate the roots of 
crime such as ignorance and poverty, and carrying out Amr bi al-Ma’ruf (enjoining good) 
and Nahy ‘an al-Munkar (forbidding wrong).
Keywords: Imam Ali (AS), Crime, Elites (Khawass), Masses (Awwam), Emergence, 
Prevention.
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گفتمان حقوق اسلامی معاصر
سال دوم، شماره چهام، پاییز و زمستان 1404 / ص 136 - 158 

جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی )ع(
موسی عسکری1
محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی2

)تاریخ دریافت: 1403/03/30؛ تاریخ پذیرش: 1403/07/01(

چکیده
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت 
اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه 
اجتماعی هسـتند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی 
ایفا می‌کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه‌های امام علی )ع( و به 
هدف بهره‌مندی از آموزه‌های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است 
که از منظر امام علی )ع(، خواص با رفتار غیر‌مشروع، ترویج و قبح‌زدایی از انحرافات، نداشتن روش 
تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می‌شوند؛ در مقابل، پیشگامی در 
اجـرای آموزه‌هـای دینـی، سـعی در از‌بین‌بـردن خاسـتگاه‌های جـرم مثـل جهـل و فقر و انجـام امر به 

معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می‌شود.
کلیدواژها: امام علی)ع(، جرم، خواص، عوام، پدیدایی، پیشگیری. 

1 . دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران )نویسندۀ مسئول(
 askari.mosa1395@gmail.com

 dr_hajidehabadi@yahoo.com2 . دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران



     
جایگاه خو 





ص دا

 پدیدر


ا
یی و


پیشگیری از 







جرم  


ز منظا


ر
 ام

م علی )ع(ا





 

137

مقدمه

پدیده‌های مجرمانه از دیرزمان بدین‌سـو همواره وجود داشـته‌اند و جوامع بشـری برای مقابله با 

پدیـده، روش‌هـای مختلفـی را دنبـال کرده‌انـد. امروزه اندیشـمندان بیشـتر به دنبال خشـکاندن 

ریشه‌های جرم هستند. افزون بر علل فردی، عوامل اجتماعی جرم، مثل وضعیت اقتصادی، 

گروه‌هـای اجتماعـی، سـاختار اجتماعـی، همنشـینان و معاشـران مجـرم و عملکـرد رسـانه‌ها 

می‌تواند زمینه‌سـاز جرم باشـد )حاجی‌ده‌آبادی، 1394هـ.ش، ص 50(. در این میان، رابطه جرم 

و معاشـران مجرم به دلیل یادگیری و تقلید رفتار مجرمانه مهم به نظر می‌رسـد )ولد و دیگران، 

1380هـ.ش، ص 245(.

مهم‌تریـن اقشـار اجتماعـی کـه نقـش مؤثـری در متحول‌کـردن جامعـه دارنـد، طبقـۀ خواص‌اند 

 ، کـه رفتـار انحرافـی آنـان بـر وضعیـت اخلاقـی جامعـه تأثیـر منفـی می‌گـذارد و از سـوی دیگـر

رفتار درستشـان، در توسـعه اخلاقی و فرهنگی جامعه مؤثر اسـت. بر همین اسـاس این مهم 

گون بررسـی کرده‌اند. از جمله حوزه‌های بحث  را دانشـمندان و جامعه‌شناسـان از ابعاد گونا

در ایـن موضـوع، بررسـی جرم‌شـناختی ابعـاد تأثیرگـذاری خـواص بـر کاهش یا افزایـش جرایم و 

انحراف‌هـای اجتماعـی اسـت. ایـن مهم گاه با توجه بـه یافته‌های آماری انجام می‌گیرد و گاه 

بـر مبنـای تحلیـل دیدگاه‌هـا و نظـرات جرم‌شناسـان و اندیشـمندان علـوم اجتماعـی. با توجه 

ع( به عنوان پیشـوای منصوب الهی برای جامعه بشـری و نظر به عمق  به جایگاه امام علی )

اندیشـه‌های ایشـان کـه متصـل بـه وحـی اسـت، به‌دسـت‌آوردن و تحلیـل دیـدگاه ایشـان امری 

یخی و اسـتخراج  بس دارای اهمیت اسـت. این مقاله می‌کوشـد با تتبع در منابع روایی و تار

گفتارها و سیره‌های عملی آن حضرت، تأثیر عملکرد خواص در پیدایی یا جلوگیری از جرم 

را با تحلیل جرم‌‌شناختی بررسی کند.

دربـارۀ خـواص و نقـش آنـان آثـار ارزشـمند و محققانـه‌ای تاکنـون منتشـر شـده اسـت؛ از جملـه 

کتـاب خـواص و لحظه‌هـای تاریخ‌سـاز مجموعـه سـخنرانی‌های مقـام معظـم رهبـری، رسـالت 

خواص تألیف سیداحمد خاتمی، نقش خواص در کربلا نگاشته یدالله ملکی و عوام و خواص 
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ع( نوشته میرعلی موسوی. این آثار با اینکه دربارۀ انحراف‌های اجتماعی و  از منظر امام علی)

نقش خواص در خلق پدیده‌های انحرافی است، برخی از آنها مبتنی و با تحلیل بر اندیشه‌های 

ع( نیسـت و بیشـتر بر قضیۀ عاشـورا تمرکز دارد. افزون بر این از منظر جرم‌شـناختی  امام علی)

بر بحث تمرکز ندارند، هرچند برخی از آنها تا حدودی صبغه جامعه‌شناختی دارند. اما در این 

مقاله کوشش بر آن است تا با تحلیل دقیق واژه خواص و مصادیق آن، نقش خواص در پیدایی 

ع( بررسی  و ترویج جرایم و سرانجام نقش خواص در پیشگیری از جرایم در اندیشه امام علی)

گردد.

1. مفهوم و مصادیق خواص 

توضیح و بیان مفهوم و مصادیق خواص مهم به نظر می‌رسد؛ زیرا تا زمانی که مفهوم و مصادیق 

خواص روشن نباشد، ادامه بحث هم مثمر نخواهد بود. 

1-1. مفهوم خواص

خواص جمع خاصه، به مفهوم مخصوص و ویژه است )جوهری، 1376هـ.ش، ج 3، ص 1037(؛ 

همچنیـن خـواص بـه مفهـوم افـراد ویژه و معین اسـت، در مقابل عـوام که تمام افراد جامعـه را دربر 

، 1414هــ، ج 7، ص 25(. خـواص بهترین‌هـا و بـزرگان قـوم اسـت )بسـتانی،  می‌گیـرد )ابن‌منظـور

1375هـ.ش، ص 376(. در زبان فارسی خواص به دو مفهوم نزدیکان و بزرگان جامعه اطلاق می‌گردد 

)انوری، 1381هـ.ش، ج 4، ص 2855(؛ پس یکی از مصادیق خواص، نخبگان جامعه اسـت. در 

اینکه نخبگان یک جامعه کیسـت، معیار واحدی برای تشـخیص خواص از عوام وجود ندارد، 

ک‌های متفاوت، مصادیق مختلف  بلکه با توجه به فرهنگ‌ها و ارزش‌های گوناگون بشری، ملا

پیدا می‌کند؛ اما درمجموع خواص افراد مؤثر در جامعه‌اند؛ به گونه‌ای که عوام در موضع‌گیری‌ها به 

کنش و واکنش‌های خواص چشم می‌دوزند و بر رفتار این گروه اجتماعی حساب می‌کنند؛ زیرا 

اینان انسان‌هایی هستند که تمام رفتار و موضع‌گیری‌هایشان با فکر و سنجش انجام می‌گیرد، 



     
جایگاه خو 





ص دا

 پدیدر


ا
یی و


پیشگیری از 







جرم  


ز منظا


ر
 ام

م علی )ع(ا





 

139

دنباله‌رو جو عمومی نیستند که مطابق موج حرکت کند؛ در‌حالی‌که عوام از خود تصمیمی ندارد، 

بلکه تابع جو حاکم، فضای موجود و جبر زمان هستند )جمعی از نویسندگان، 1386هـ.ش، ص 

م على سبیل 
ّ
ع( آمده است: »النّاس ثلاثة، عالم‏ ربّانی‏، و متعل 3( در روایت منسوب به امام علی)

نجاة، و همج رعاع، أتباع كلّ ناعق، یمیلون مع كلّ ریح، لم یستضیئوا بنور العلم، و لم یلجئوا الى 

ركن وثیق: مردم سه دسته‌اند: دانشمند الهی، آموزنده‌ای بر راه رستگاری و پشه‌های دستخوش باد 

و طوفان و همیشه سرگردان که به دنبال هر صدایی می‌روند و با وزش هر بادی حرکت می‌کنند. نه 

از روشنایی دانش نور گرفتند و نه به پناهگاه استواری پناه گرفتند )ثقفی، 1395هـ، ج 1، ص 134؛ 

دشـتی، 1379هــ.ش، ص 659(. در ایـن بیـان امـام، افراد بدون اراده و مقاومت نکوهش شـده‌اند؛ 

چـون سـرگردان و تأثیرپذیـر از هـر حادثـه و اندیشـه‌ای هسـتند. در مقابـل، عـده‌ای خـود صاحـب 

اراده‌اند که آنها خواص هستند. تودۀ مردم به‌راحتی دنباله‌رو خواص‌اند؛ از‌این‌رو اگر خواص رفتار 

ارزشـی داشـته باشـد، بی‌شـک باعـث اصالح و سـعادت جامعـه می‌گـردد؛ امـا اگر خـواص دچار 

لغزش گردید، عوام با پیروی از آنان، هنجارشکن و منحرف می‌شوند.

1-2. مصادیق خواص

در اینکه مصداق خواص کدام قشرها و گروه‌های اجتماعی می‌تواند باشد، با توجه به ارزش‌های 

هر جامعه متفاوت است و با توجه به فرهنگ‌های گوناگون بشری، مصادیق متعددی می‌تواند 

بـرای خـواص تعریـف شـود. در جامعه‌شناسـی سیاسـی منظـور از خـواص، نخبگانی اسـت که 

حاکیمت را در اختیار دارند )بشـیریه، 1385هـ.ش، ص 66(. برخی با نظر به تقسـیم جامعه به 

دو قطـب مسـتکبر و مسـتضعف خـواص را در زمـره مسـتکبرین و عـوام در جمـع مسـتضعفین 

می‌دانند )مطهری، 1377هـ.ش، ج 2، ص 441(.

برخـی معتقدنـد در قـرآن واژه‌‌هـای مرادف خواص، شـش اصطلاح اسـت که خواص جبهه حق و 

باطل را دربر می‌گیرد: حواریون، عالمان ربانی، دانشمندان اهل کتاب، مترفین، مستکبرین و ملأ 

)حیدری، 1382هـ.ش، ص 13(. مقصود از ملأ خواص، اشراف قوم است )طباطبایی، 1417هـ، ج 
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8، ص 174(. خواص را از این جهت ملأ می‌گوید که صاحب‌ نظر و رأی هستند و عموم مردم به 

آنها مراجعه می‌کند و رأیشان را می‌خواهند )راغب، 1412هـ، ص 776(. ملأ نوعاً در قرآن نکوهش 

شده‌اند و بار منفی را تداعی می‌کند. ملأ تطابق با مستکبر دارد )مطهری، 1377هـ.ش، ج 2، ص 

441(؛ ولی ریشۀ ملأ بار منفی ندارد، اگرچه غالباً مثبت نیست؛ چون در سورۀ »نمل« در داستان 

ملکه سبأ و حضرت سلیمان سه بار در معنای مثبت به کار رفته است )مراغی، ]بی‌تا[، ج 19، 

ص 137(؛ پس موارد فوق می‌تواند از منظر قرآن به عنوان مصادیق خواص باشد.

ع(  مصادیـق خـواص در روایـات دقیق‌تـر بیـان شـده اسـت. در روایت منسـوب به امام حسـین)

صِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ  كُورَةٌ وَ بِالنَّ
ْ

خَیرِ مَذ
ْ
مِ مَشْهُورَةٌ وَ بِال

ْ
عِل

ْ
عِصَابَةُ عِصَابَةٌ بِال

ْ
یهَا ال

َ
نْتُمْ أ

َ
آمده است: »ثُمَّ أ

یهِ 
َ
كُمْ عَل

َ
 فَضْلَ ل

َ
عِیفُ وَ یؤْثِرُكُمْ مَنْ ل

َ
رِیفُ وَ یكْرمُِكُمُ الضّ

َ
اسِ مَهَابَةٌ یهَابُكُمُ الشّ نْفُسِ النَّ

َ
ِ فِی أ

بِالّلَ

وكِ 
ُ
مُل

ْ
ریِقِ بِهَیبَةِ ال بِهَا وَ تَمْشُونَ فِی الطَّ

َّ
حَوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ طُل

ْ
كُمْ عِنْدَهُ تَشْفَعُونَ فِی ال

َ
 یدَ ل

َ
وَ ل

: شما ای بزرگان که در علم و دانش پرآوازه، در نیکی و خیر زبانزد هستید و در پند  كَابِرِ
َ ْ
وَ كَرَامَةِ ال

و نصیحت‌دادن شـهرت دارید، و به خاطر خدا در دل مردم عظمت و شـکوه یافته‌اید، انسـان 

شریف برای شما هیبت قائل است و ناتوان شما را محترم می‌شمارد، و کسانی شما را مقدم بر 

خـود می‌دارنـد کـه شـما هیـچ برتری بر آنها ندارید، و هیچ مالی و طلبـی از آنها ندارید. آن‌گاه که 

خواسته‌هایشان برآورده نمی‌شود، از شما شفاعت می‌جویند و شما با شکوه شاهان و عظمت 

بزرگان در میان آنان راه می‌روید« )مجلسی، 1403هـ، ج 96، ص 79(. 

در این بیان امام، »عصابه «کسانی هستند که جامعه از رأی و رفتارشان الگوگیری می‌کنند. در 

ک تعیین شـده اسـت که مصادیق خواص  این روایت با اینکه مصداق بیان نشـده اسـت، ملا

به‌راحتی مشخص می‌گردد. 

ع( در پاسـخ  ع( دربـاره علـت رفتـار عوام پرسـیده شـد؛ امام ) در روایـت دیگـری از امـام علـی )

فرمودند: »إنّما هى من‏ فساد الخاصّة و إنّما الخاصّة لیقسّمون على خمس: 1. العلماء و هم 

ء علـى اللّه؛ 2. و الزّهّـاد و هـم الطّریـق إلـى اللّه؛ 3. و التّجّـار و هـم أمنـاء اللّه؛ 4. و الغـزاة و 
ّ

الأدل

هـم أنصـار دیـن اللّه؛ 5. و الحـكّام و هـم رعاة خلق اللّه. فإذا كان العالم طمّاعا و للمال جمّاعا 
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. و إذا كان الزّاهـد راغبـا و لمـا فـی أیـدى النّـاس طالبـا فبمـن یقتـدى. و إذا كان 
ّ

فبمـن یسـتدل

التّاجـر خآئنـا و للزّكـوة مانعـا فبمـن یسـتوثق. و إذا كان الغـازی مرائیـا و للكسـب ناظـرا فبمـن 

كم ظالما و فی الأحكام جائرا فبمن ینصر المظلوم على  یذبّ عن المسلمین. و إذا كان‏ الحا

 العلمـآء الطّمّاعـون، و الزّهّـاد الرّاغبـون، و التّجّـار الخآئنون، 
ّ

الظّالـم. فـو اللّه مـا أتلـف النّـاس إل

و الغزاة المرائون، و الحكّام الجآئرون‏: تنها سـبب فسـاد احوال عوام، فسـاد خواص اسـت که 

خـواص پنـج دسـته از مـردم را تشـکیل می‌دهـد: 1. عالمـان کـه مردم را به سـوی خدا رهنمایی 

کنـد؛ 2. زهـاد کـه آنهـا طریق به سـوی خدایند؛ 3. تاجـران که امین خدایند؛ 4. پیکارکنندگان 

گر  کـه یاری‌کننـدگان دیـن خداینـد؛ 5. زمامـداران و فرمانروایان که شـبان‌های خلق خدایند. ا

گر زاهد طالب دنیا باشد، مردم  دانشمند طماع باشد، عوام توسط چه کسی رهنمایی شود؟ ا

گر تاجر خائن باشـد و زکات را پرداخت نکند، پس به چه کسـی  به چه کسـی اقتدا نمایند؟ ا

می‌شـود اطمینـان نمـود؟ وقتـی جهادگـر خودنمـا و بـه دنبال ثروت باشـد، از مسـلمین چگونه 

کـم ظالـم باشـد، مظلومـان جامعـه را چـه کسـی یـاری نمایـد؟« )تمیمـی  دفـاع شـود؟ وقتـی حا

کیـد می‌کنـد مـردم را بـه انـدازۀ ایـن پنـج گـروه هیچ  آمـدی، 1366هــ.ش، ص 505(. در اخیـر تأ

فردی دیگر به سوی فساد و بدبختی سوق نداده است.

در ایـن روایـت عمده‌تریـن مصادیـق خواص بیان شـده اسـت کـه در هر جامعـه، این چند گروه 

یـخ نقـش داشـته اسـت؛ اگرچـه نقـش برخـی  واقعـا در زوال یـا اصالح جوامـع بشـری در طـول تار

عُیونُ 
ْ
حَظَتْهُ ال

َ
حِكْمَةِ ل

ْ
ع( فرمود: »مَنْ عُرفَِ بِال پررنگ‌تر اسـت، مثل دانشـمندان که امام علی)

: کسـی کـه مشـهور بـه علـم و دانایـی باشـد، چشـم‌ها او را باعظمـت می‌بینـد«  وَقَـارِ
ْ
هَیبَـةِ وَ ال

ْ
بِال

)کراجکی،1410هـ، ج 1، ص 318(؛ یعنی محترم می‌شمارد و از او به‌آسانی الگو می‌گیرد.

ع(، طوایفی  بـا توجـه بـه آیـات و روایـات پیش‌گفته می‌تـوان گفت خواص در اندیشـۀ امام علـی)

از مردم‌انـد کـه بـا ویژگی‌هایـی چـون قـدرت، مـال و مکنت، موقعیـت و دانـش از دیگران متمایز 

می‌شوند )میرموسوی، 1380هـ.ش، ص 336( و توده‌های مردم به این طیف توجه دارند و از آنها 

پیروی می‌کنند.
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2. علت تأثیرگذاری خواص در پدیدایی جرم

بـا توجـه بـه مفهـوم و مصداقـی که از خواص ارائه شـد، خـواص می‌تواند به دلیل مؤلفه‌های ذیل 

سبب فزونی جرم و انحراف در جامعه گردد. 

2-1. الگوگیری عوام از رفتار ناشایست خواص

در الگوگیری و تأثیرگذاری الگوها و شاخص‌ها بر طبقات پایین جامعه و افراد عادی تردیدی 

نیست. تأثیر الگوها در دو جهت مثبت و منفی جامعه مسلم است که با گذر زمان پیامد آن 

در جامعه مشاهده می‌شود؛ به همین دلیل در قرآن کریم پیروی از شاخص‌های منفی نکوهش 

هِمْ وَ عَصَوْا  بِّ شده و علت فساد تبیین گردیده است. خداوند متعال می‌فرماید: »جَحَدُوا بِآیاتِ رَ

ـارٍ عَنِیـدٍ« )هـود 11: 59(. قوم عاد در مقابل آیات الهی تسـلیم نشـد، راه  مْـرَ كُلِّ جَبَّ
َ
بَعُـوا أ

َ
هُ وَ اتّ

َ
رُسُـل

هدایـت را قبـول نکـرد و قـوم او بـه دلیـل متابعـت از او گمـراه شـدند؛ ازایـن‌رو مـورد نکوهـش قـرار 

گرفتند و بدین‌گونه الگوهای منفی سبب انحراف و گمراهی انسان‌ها شدند.

رفتار منفی خواص به دلیل داشتن جایگاه ویژه‌ای در جامعه، مثبت تلقی می‌شود؛ از‌این‌رو 

ع( در  قارچ‌گونه افزایش می‌یابد و نرخ جرم را در جامعه افزایش می‌دهد. در بیانات امام علی)

شْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ: 
َ
مَرَائِهِمْ‏ أ

ُ
اسُ‏ بِأ ع‏ النَّ  

َ
موارد مختلفی به این مسئله اشاره شده است: »وَ قَال

مـردم بـه زمامـداران خـود شـبیه‌ترند تـا پدرانشـان« )مجلسـی، 1403هــ، ج 75، ص 36(. منظـور 

کم انسان وارسته، اخلاق‌مدار و عادل بود، مردم از  گر حا امام این است که در اخلاق و رفتار ا

گر زمامدار گرگ‌صفت باشد، جامعه نیز منحرف  او در جهت مثبت الگو‌برداری می‌کند و ا

می‌شود. در بیان امام قاعدۀ کلی )الگوبرداری( ملت از زمامداران مطرح شده است که امروزه 

یافته‌اند بسـیاری از جرایـم را ابتدا  هـم مـورد تأییـد اسـت. جرم‌شناسـان در تحقیقـات خـود در

خاندان سـلطنتی انجام داده‌اند و بعد از سـوی شـهروندان تقلید شـده اسـت )ولد و دیگران، 

1380هـ.ش، ص 250(. خاندان سلطنتی و آنهایی که در قدرت‌اند، از خواص هستند و توده 
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جامعـه بـه آنـان توجـه دارنـد و تقلید می‌کننـد. گابریل تارد در نظریه تقلید خـود اظهار می‌دارد 

که طبقه پایین جامعه، از سطوح بالا تقلید می‌کنند )رایجیان اصلی، 1398هـ.ش، ص 100(.

رَ مِنْ طَاعَةِ 
َ

حَذ
ْ
رَ ال

َ
حَذ

ْ
 فَال

َ
ل

َ
امام در بیان دیگری تقلید از سران را این‌گونه هشدار داده است: »أ

لٍ وَ 
َ

هُمْ إِبْلِیسُ مَطَایا ضَل
َ

خَذ
َ
عُقُوقِ اتّ

ْ
سُ ال

َ
حْل

َ
فُسُـوقِ وَ أ

ْ
سَـاسُ ال

َ
سَـادَاتِكُمْ وَ كُبَرَائِكُمْ ... وَ هُمْ أ

گاه باشید، زنهار زنهار از پیروی و فرمانبرداری سران و بزرگانتان،  اسِ: آ ى النَّ
َ
 عَل

ُ
جُنْداً بِهِمْ یصُول

آنـان کـه بـه اصـل و حسـب خـود می‌نازنـد و خـود را بالاتـر از آنچـه کـه هسـتند می‌پندارنـد .... 

در‌حالی‌کـه آنـان ریشـه همـه فسـق‌ها و انحرافـات و همـراه انـواع گناهان‌اند. شـیطان آنهـا را برای 

گمراه‌کردن مردم، مرکب‌های رام قرار داد و از آنان لشکری برای هجوم به مردم ساخت« )رضی، 

1414هــ، ص 291؛ دشـتی، 1379هــ.ش، ص 385(. در ایـن فرمایـش امـام، دوری‌کـردن از سـران 

متکبر بیان شـده اسـت. در نظام بدوی عرب سـران قبایل از جمله خواص، صاحب اختیار و 

دانه‌درشت‌ها به حساب می‌آمدند؛ به گونه‌ای که تأثیرگذاری آنها با توجه به ساختار اجتماعی 

خیلـی برجسـته بـود. سـران قبایـل اختیـار کل قبیلـه را در دسـت داشـتند و سـبب فسـاد بودند. 

بـر اسـاس یافته‌هـای جرم‌شناسـی، معمـولاً فرودسـتان از فرادسـتان، جوان‌ترهـا از پیرهـا، گدایان 

از ثروتمنـدان و رعایـا از شـاهزادگان تقلیـد می‌کننـد )حاجی‌ده‌آبـادی، 1394هــ.ش، ص 134(؛ 

ازایـن‌رو امـام بـه مـردم تذکـر و هشـدار می‌دهـد و بـه طـور مشـخص بیـان می‌کنـد کـه الگوگیری و 

پیروی از این سران باعث فساد و انحراف در جامعه است.

فِینَةِ تَغْرَقُ  عَالِم‏ِ كَانْكِسَارِ السَّ
ْ
ةُ ال

َّ
از جمله خواص در جامعه اهل دانش‌اند؛ امام می‌فرماید: »زَل

وَ تُغْرقُِ مَعَهَا غَیرَهَا: لغزش عالم مثل شکستن کشتی است که خود غرق می‌شود و دیگران را 

گـر دانشـمند در یک جامعه  نیـز غـرق می‌کنـد« )تمیمـی آمـدی، 1366هــ.ش، ج 1، ص 426(. ا

آلوده باشد، جامعه را منحرف می‌کند؛ زیرا مردم از رفتار او الگو می‌گیرند و از جرم قبح‌زدایی 

می‌شـود. چراکـه هرچـه رهبـران دینـی و سیاسـی، رفتـار غیرمشـروع و ثروت‌انـدوزی غیرمشـروع 

داشـته باشـند، باعـث دوری جامعـه از دیـن می‌شـود )احمدیـان و اخـوان، 1439هــ.، ص 4(. 
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دوری مردم از دین و بدگمانی به ارزش‌های دینی، سبب می‌شود افراد جامعه مرتکب بسیاری 

از جرایم و انحرافات شوند. 

2-2. نقش تشویق‌گرایانه و ترویجی خواص در برابر رفتار مجرمانه

خواص با توجه به موقعیت و جایگاه خود گاهی رفتار مجرمانه را ترویج می‌کنند؛ ازاین‌رو ممکن 

بـا رفتـار مجرمانـه خـود یـا لسـان و بیـان خود سـبب گمراهـی و انحراف جامعـه شـوند. در روایت 

ة العَالِمِ تُفسِدُ العَوَالِمَ: لغزش شخص دانشمند، عالم را 
ّ
ع( آمده است: »زَل منسوب به امام علی)

خراب می‌کند« )آمدی، 1366هـ.ش، ص 391(. در این بیان بزرگ‌نمایی لغزش عالم، هشدار به 

گاهی از احکام شرعی مرتکب گناه و جرم شود،  پیامد سنگین است؛ زیرا وقتی عالم با وجود آ

زشتی گناه از جامعه می‌رود و باعث ترویج آن جرم در میان آحاد مردم خواهد بود )خوانساری، 

1366هـ.ش، ج 4، ص 109(. در واقع ترویج عملی و رفتاری، یک جرم است.

یسَ 
َ
ى عَالِمـا وَ ل در جـای دیگـر امـام در مقـام بیـان بدتریـن انسـان‌ها می‌فرمایـد: »آخَـرُ قَـدْ تَسَـمَّ

جَرَائِمِ: دیگـری که او 
ْ
عَظَائِـمِ وَ یهَـوِّنُ كَبِیـرَ ال

ْ
ـاسَ مِـنَ ال ـنُ النَّ هْوَائِـهِ یؤَمِّ

َ
ـى أ

َ
حَـقَّ عَل

ْ
بِـهِ ... عَطَـفَ ال

را دانشـمند نامنـد، امـا از دانـش بی‌بهـره اسـت ... . حـق را بـه هوس‌هـای خـود تفسـیر می‌کنـد، 

مـردم را از گناهـان بـزرگ ایمـن می‌سـازد و جرایـم بزرگ را سـبک جلوه می‌دهد« )رضـی، 1414هـ، 

خطبه 86؛ دشتی، 1379هـ.ش، ص 147(. بر اساس این روایت، هیچ‌یک از اقشار جامعه این 

قدرت را ندارد که جرم را سبک جلوه دهد و مردم را از عذاب ایمنی دهد جز این‌گونه عالمان 

هواپرسـت کـه نقـض قوانیـن الهـی را توجیـه و ترویـج می‌کننـد. در جرم‌شناسـی نیـز گفتـه شـده 

است معاشرت با افرادی که نقض قانون را روا می‌شمارند، جرم و بزهکاری را به وجود می‌آورد 

)ولد و دیگران، 1380هـ.ش، ص 256(.

 كَانَ دَاءً« 
ً
حُكَمَـاءِ إِذَا كَانَ صَوَابـا كَانَ دَوَاءً وَ إِذَا كَانَ خَطَـأ

ْ
مَ‏ ال

َ
امـام در جـای دیگـر فرمـود:‏ »إِنَ‏ كَل

)رضی، 1414هـ، ص 464(؛ یعنی سـخن دانشـمندان اگر درسـت باشـد، دواسـت؛ چون سـبب 

مـداوای جامعـه از مرض‌هـای روحـی و روانی می‌گردد؛ ولی اگر خطا باشـد، درد اسـت؛ زیرا جرم 
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را ترویـج می‌کنـد. کـج‌روی، انحـراف و جرم، بدترین مرض‌هایی هسـتند که سـبب نابسـامانی و 

کت یک جامعه می‌شوند. فلا

2-3. سوءاستفادۀ خواص از جایگاه و منزلت خویش

منزلـت و جایـگاه خـواص نـزد مـردم گاه موجـب سوءاسـتفادۀ آنهـا می‌شـود؛ به گونه‌ای که شـأن 

و منزلـت عـوام را رعایـت نمی‌کننـد. کرامـت انسـانی درواقـع آمـوزه‌ای قرآنـی و دینـی اسـت کـه 

 ، مبنـای دیگـر حقـوق انسـانی اسـت )محقـق دامـاد، 1380هــ.ش، ج 5، ص 51(. از سـوی دیگـر

احترام‌گذاشـتن بـه افـراد حتـی مجرمـان، همیشـه پیامـد مثبـت دارد و نقـش بسـیار مهمـی را در 

کید شـده  پیشـگیری از بزهـکاری دارد. در متـون اسالمی بـه عناویـن مختلف بر این مسـئله تأ

ع( همـواره حفـظ کرامـت انسـانی  اسـت )حاجی‌ده‌آبـادی، 1397هــ.ش، ص 113(. امـام علـی)

رعیـت را بـه والی‌هـا و مأمـوران حکومـت خود تذکر می‌دهد. رفتار خشـن بـدون توجه به کرامت 

انسانی برای ترویج ارزش‌های دینی درست نخواهد بود. بر اساس منابع دینی و متون اسلامی، 

روش تربیـت جامعـه و هدایـت آنـان بـا وعـظ انجـام شـود؛ بـه گونـه‌ای کـه در آن تحقیـر و توهیـن 

نباشد. توهین و عدم رعایت کرامت و شخصیت افراد، سبب جرئت به معصیت و رفتن مردم 

بـه سـوی گنـاه می‌شـود )انصـاری و دیگـران، 1429هــ، ج 3، ص 404(. مطابـق سیاسـت اداری 

علـوی اگـر محبـت نباشـد، اداره و تربیـت جامعـه بـا چالـش مواجه می‌شـود؛ ازاین‌رو بـر حاکم و 

رهبـران لازم اسـت کـه از محبـت پدرانـه بـرای تربیـت مجموعـه تحـت اداره خود اسـتفاده نماید 

و سـختگیری‌ حتـی بـا غیر‌مسـلمان را کنـار بگذارنـد )احمدآبادی و دیگـران، 1439هــ، ص 8(. 

، روش مؤثری نخواهد بود؛ چون اعتقاد انسان در فضای آزاد و خالی  ترویج آموزه‌های دینی با زور

از اکـراه و اجبـار شـکل می‌گیـرد. اجبـار نتیجـۀ عکـس و باعـث بیـزاری جامعـه از دیـن می‌شـود 

)طرهانی و دیگران، 1398هـ.ش، ص 51(. به‌خوبی می‌توان گفت رفتار همراه با خشونت سبب 

ع( ابالاسـود دوئلـی را بـه عنـوان قاضـی  پدیدایـی جـرم می‌شـود. در روایتـی آمـده اسـت کـه امـام)

منسوب کرد؛ ولی خیلی زود او را را عزل کرد. ابالاسود پرسید من خیانت و کوتاهی نکردم، چرا 
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 ، عزلم کردی؟ امام فرمود: چون صدای خود را در جلسـه داوری بلند می‌کردی )ابن‌ابی‌جمهور

1405هـ، ج 2، ص 343(. این روایت بیان می‌دارد روش و نوع مواجهه باید خیلی دقیق و همراه 

بـا ملاطفـت باشـد؛ حتـی در مواجهـه بـا مجرمـان می‌فرمایـد: »ان یرحمـوا اهـل الذنـوب: بـا اهـل 

معصیت به ترحم برخورد کنید« )رضی، 1414هـ، ص 159( یا در جای دیگر می‌فرماید: »ضادوا 

: بدی را با نیکی جواب بده« ) آمدی، 1366هـ.ش، ص 426(. نیز از حضرت روایت  الشر بالخیر

جَاجَةِ: زیاده‌روی در ملامت 
َّ
مَةِ یشُبُّ نِیرَانَ الل

َ
مَل

ْ
فْرَاطُ فِی‏ ال ِ

ْ
عْتَبَكَ وَ ال

َ
كَ مَنْ أ شده است: »سَرَّ

و سرزنش، آتش لجاجت را برافروزد« )مجلسی، 1403هـ، ج 74، ص 196(. در این روایت تعلیل 

شده است که زیاده‌روی در سرزنش یا برخورد همراه با خشونت، سبب لجاجت و بقای انحراف 

است. بنابراین محبت مؤثرترین وسیله برای تربیت و قانون‌مداری یک جامعه است. ممکن در 

جامعه عدالت را با خشونت تطبیق نماید، ولی آن جامعه تربیت یافته و قانون‌مدار نشده است 

) مطهری، 1377هـ.ش، ج 16، ص 260(.

امام به والی خود ابن‌عباس در بصره می‌نویسد: »بدان که بصره امروز جایگاه شیطان و کشتزار 

گـره وحشـت را از دل آنـان بگشـای« )دشـتی،  کـن و  فتنه‌هاسـت. بـا مـردم آن بـه نیکـی رفتـار 

1379هـ.ش، ص 499(. همچنین به والی دیگری نوشت: »عدالت را بگستران و از ستمکاری 

پرهیز کن که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به مبارزه و شمشیر انجامد« )دشتی، 

1379هــ.ش، ص 743(. ایـن فرمایـش امـام، هشـدار و اعالن خطـر اسـت کـه اگـر رفتـار زمامدار 

همـراه بـا رحمـت نباشـد و مـردم حیثیـت انسـانی خـود را مخدوش ببینـد، زمامدار کـه از جمله 

خواص‌اند، رفتار خشن با مردم داشته باشد، جرم‌آفرین است و پیامدهایی منفی چون جنگ، 

آشوب و انتقام‌گیری را به دنبال دارد. بنابراین زمامدار در انجام وظیفه و اجرای امور مملکتی، 

کید می‌کنند یکی از نکاتی که در  باید روش انسانی داشته باشد؛ به همین دلیل نویسندگان تأ

امـر تربیـت بایـد رعایـت شـود، دوری از اکـراه و اجبـار اسـت، یعنی اکـراه و اجبار نـاروا نتیجه‌ای 

کـت دیـن و گریـز متربـی از دینـداری و پیوسـتن بـه جمـع دین‌سـتیزان نخواهـد داشـت  جـز هلا

)‌حاجی‌ده‌آبادی، 1380هـ.ش، ج 4، ص 450(.
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بِ وَ 
ْ
قَل

ْ
 فِی ال

ٌ
 ذَلِكَ إِدْغَال

َ
طَاعُ فَإِنّ

ُ
رٌ آمُرُ فَأ نَّ إِنِّی مُؤَمَّ

َ
 تَقُول

َ
ع( به مالک اشتر می‌نویسد: »وَ ل امام علی)

: به مردم نگو به من فرمان داده‌اند و من نیز فرمان می‌دهم، پس باید  غِیرِ
ْ
بٌ مِنَ ال ینِ وَ تَقَرُّ مَنْهَكَةٌ لِلدِّ

اطاعت شود که این گونه خود‌بزرگ‌بینی دل را فاسد و دین را پژمرده و موجب زوال نعمت‌هاست« 

طْفَ 
ُّ
هُمْ وَ الل

َ
ةَ ل مَحَبَّ

ْ
عِیةِ وَ ال حْمَةَ لِلرَّ بَكَ الرَّ

ْ
شْعِرْ قَل

َ
)رضی، 1414هـ، ص 366(. در مورد دیگر فرمود: »أ

كَ 
َ
ا نَظِیرٌ ل ینِ وَ إِمَّ كَ فِی الدِّ

َ
خٌ ل

َ
ا أ هُمْ صِنْفَانِ إِمَّ

َ
هُمْ فَإِنّ

َ
كْل

َ
یاً تَغْتَنِمُ أ یهِمْ سَبُعاً ضَارِ

َ
 تَكُونَنَّ عَل

َ
بِهِمْ وَ ل

عْطِهِمْ 
َ
خَطَاء فَأ

ْ
عَمْدِ وَ ال

ْ
یدِیهِمْ فِی ال

َ
ى أ

َ
لُ وَ تُؤْتَى عَل

َ
عِل

ْ
هُمُ ال

َ
لُ وَ تَعْرضُِ ل

َ
ل قِ یفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّ

ْ
خَل

ْ
فِی ال

: مهربانـی بـا مـردم را پوشـش دل خـود قـرار ده و بـا همه دوسـت و مهربان بـاش. مبادا هرگز  مِـنْ عَفْـوِ

چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند؛ دسته‌ای برادر 

دینی تو و دسته‌ای دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند. اگر گناه از آنان سر می‌زند یا علت‌هایی 

بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان 

« )رضی، 1414هـ، نامه 53؛ دشتی، 1379هـ.ش، ص 567(. در این بیان امام تنها درصدد  آسان گیر

بیان رابطه زمامدار و رعیت و یا قواعد خشک حقوقی نیست، بلکه می‌خواهد این‌گونه روش‌ها را 

فرهنگ‌سـازی نماید تا اینکه با حفظ کرامت و عزت‌مداری، حق اساسـی ملت و رعیت حفظ 

شـود و از ایـن طریـق جامعـه اداره گـردد )محقـق دامـاد، 1380هــ.ش، ج 5، ص 51( و اگـر چنانچـه 

کسی به دنبال اصلاح و جلوگیری افراد از انحراف و کج‌روی است، باید با مدارا و مهربانی انجام 

دهد؛ زیرا شدت و خشونت باعث لجبازی و اصرار‌ورزیدن بر جرم فرد می‌شود )فتحی بهنسی، 

1998م، ص 351(. بر همین اساس کارشناسان تربیت می‌گویند اگر با بچه‌ها همراه با محبت و 

ایجاد فضای آزاد برخورد نشود، بلکه با خشونت باشد، درواقع در معرض انحراف‌های سنگین قرار 

گرفته است )بهشتی، ]بی‌تا[، ص 21(.

2-4. کوتاهی خواص در قبال مسئولیت‌های اجتماعی

بـرای داشـتن جامعـه‌ای سـالم و ارزشـی و پایین‌آمـدن نـرخ جـرم، افـزون بـر تدابیـری کـه از سـوی 

حاکمیت سنجیده می‌شود، اقدام همگانی و احساس مسئولیت از سوی تمامی افراد جامعه 
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لازم و ضروری است. در کنار حاکمیت باید به مؤثربودن فعالیت افراد جامعه اذعان کرد. در این 

میان نقش بخشی از مردم که از آنها با عنوان خواص یاد می‌شود، برجسته است. اینان می‌توانند 

با ادای مسئولیت اجتماعی خود سبب اصلاح جامعه و پایین‌آمدن نرخ جرم شوند؛ اما اگر از 

ادای مسـئولیت اجتماعـی خـود شـانه خالی کننـد، نرخ جرم افزایش می‌یابـد. توجه به این مهم 

لازم است که علت سکوت خواص در قبال نابهنجاری اجتماعی و کج‌روی‌ها، ممکن است 

، تضعیف اخلاق اجتماعی و ارزش‌های  علل و عوامل مختلف داشته باشد؛ اما قربانی این امر

یک جامعه است.

ایفـای مسـئولیت اجتماعـی همـراه با بصیـرت خواص، نقـش ارزنده‌ای در جهت‌دهی درسـت 

جامعـه انسـانی دارد. در مقابـل، بی‌توجهـی خـواص موجـب واردشـدن پیامدهای سـهمگین بر 

جامعـه و انحطـاط جامعـه می‌گـردد )شـریفی و فائـق، 1394هــ.ش، ص 179(. از جملـه عوامـل 

کوتاهـی خـواص، پای‌بندنبـودن بـه ارزش‌هاسـت. اگـر خـواص از ارزش‌هـا فاصلـه بگیرنـد، کل 

جامعه به‌سرعت از ارزش تهی می‌شود. بر اساس شواهد تاریخی، دنیاپرستی خواص در بیشتر 

موارد سبب پیدایش جرم‌های بی‌شماری می‌شود؛ از جمله علت اصلی شورش علیه عثمان، 

دنیا‌پرسـتی خـواص بـود؛ درواقـع روحیـۀ امتیازگیـری بیشـتر از بیت‌المال - در جامعه - و فسـاد 

اقتصادی عثمان و اطرافیانش چنین حادثه‌ای را پدید آورد )میرموسوی، 1380هـ.ش، ج 6، ص 

331(. سکوت بزرگان از اصحاب در زمان خلیفه سوم، در مقابل بی‌عدالتی و نا‌برابری در تقسیم 

اموال و بخشش‌های بی‌رویۀ بیت‌المال مسلمین، نه‌تنها باعث شورش علیه خلیفه شد، بلکه 

ع( در  بعـد از قتـل خلیفـه تبدیـل بـه بزرگ‌تریـن معضـل گردیـد و تمام مدت خلافـت امام علـی)

مبارزه با همین پدیده سپری شد. بر همین اساس امام در برابر فرهنگ رانت‌خواری فرمود: »هر 

که مهاجر و مسلمان اولین است، اجرش با خدا، اما در بیت‌المال همه مساوی هستند. علت 

قتـل خلیفـه سـوم، رفتـن ارزش از میـان خـواص بـود. اشـرافیت، تبعیض و طبقاتی‌شـدن را مردم 

متوجـه شـدند. طبقـه فقیـر بـه مخالفت برخاسـت و تبعیض سسـیتماتیک را تحمـل نکردند و 

دسـت بـه شـورش زدنـد« )ابن‌ابی‌الحدیـد، 1404هــ، ج 2، ص 127). در خوش‌بینانه‌تریـن فـرض، 
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تبعیض در بیت‌المال بر معیار قبیله، مجاهدت و سابقه تشرف به اسلام، سبب محدودیت 

، دور‌مانـدن طبقـه پاییـن از  فرصت‌هـای قانونـی بـرای اکثریـت تـوده ‌گردیـد. طبـق نظریـه فشـار

فرصت‌هـای مشـروع و قانونـی جرم‌زاسـت )حسـینی و دیگـران، 1399هــ.ش، ص 123(. وقتـی 

فرصت‌های مشروع از مردم گرفته شود، به‌ناچار به دنبال فرصت‌های غیرمشروع خواهند رفت.

سکوت در قبال نا هنجاری‌ها از سوی خواص، ممکن است ترویج جرم یا مخالفت با دولت 

مشروع قلمداد نشود؛ ولی نفس کناره‌گیری از مشارکت سیاسی و اجتماعی در جامعه اسلامی 

ع( تعدادی از خواص با اینکه در  سبب تضعیف جامعه اسلامی می‌شود. در زمان امام علی)

مقابل امام مخالفت نکردند، بیعت هم نکردند؛ این نفس کناره‌گیری ویران‌کننده بود و سبب 

ع( دربـاره این افـراد فرمـود: »از جنگ کناره گرفتنـد، حق را  تضعیـف دولـت اسالمی شـد. امـام)

خوار کردند و باطل را نیز یاری نکردند« )دشتی، 1379هـ.ش، ص 627(. این فرمایش امام دربارۀ 

تعـدادی از اصحـاب بـود )طبـری، 1967م، ج 4، ص 431(. بیعت‌نکـردن بـا اینکـه ترویـج رفتـار 

مجرمانه و مخالفت با حاکمیت نبود، اما صحابه مشهور و خواص بودند که بیعت‌نکردن آنان 

دسـتاویزی برای مخالفان بود و سـبب انحراف و کج‌روی برای افراد شـد )یوسـفیان و شـریفی، 

1380هــ.ش،ج 6، ص 217(. دسـت‌کم می‌تـوان گفـت سـکوت خـواص و همراهی‌نکردن جبهۀ 

حق، ایجاد مانع در برابر اصلاحات است؛ همان‌گونه که قائدین مدینه در زمان خلافت خلیفه 

ع( شـدند )جمعی از نویسـندگان،  چهارم، به عنوان سـتون پنجم مانع از اصلاحات امام علی)

1386هـ.ش، ص 91(. بنابراین ممانعت از اصلاحات، موجب ادامه فساد و انحرافات است. 

گاهی سکوت خواص در لحظه‌های تاریخ‌ساز خیانت است؛ زیرا در جایی ‌که هدایت جامعه 

نیازمند رهنمایی آنهاست، شانه خالی می‌کنند و ملتی در معرض نابودی قرار می‌گیرد. ابوموسی 

اشعری به مردم کوفه توصیه کرد که این جنگ فتنه است و در فتنه‌ها در خانه خود بمانید؛ اما 

، 1965م، ج 3، ص 227(. حرکت  امام از سکوت و کناره‌گیری او به فساد تعبیر می‌کند )ابن‌اثیر

ابوموسی در ظاهر بی‌طرفی و سکوت بود، اما جرم‌زا بود؛ ازاین‌رو امام بعد از توصیه نوشتند: »از 

سوراخ خود بیرون آی و مردم را به سوی جنگ بسیج کن« ) دشتی، 1379هـ.ش، ص 603(.



     
14

04
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
م/ 

هار
 چ

ره
ما

ش
م/ 

دو
ل 

سا
ر/ 

ص
معا

ی 
لام

س
ق ا

قو
 ح

ان
تم

گف
 

150

گاه انزواگـری خـواص ناشـی از نفـاق، دنیاپرسـتی و امثـال آن نیسـت. بلکـه بـه دلیـل برداشـت 

نادرسـت از تعالیـم دینـی اسـت کـه اسالم را محـدود بـه انجـام مناسـک فـردی می‌داننـد؛ امـا 

جنبه‌های اجتماعی دین را نادیده می‌گیرند. ممکن است شخص بسیار پایبند و معتقد باشد، 

نْ 
َ
وْلِیائِهِ أ

َ
مْ یرْضَ مِنْ أ

َ
ى ل

َ
َ تَبَارَكَ وَ تَعَال  الّلَ

َ
ع( فرمود: »إِنّ اما روش درستی ندارد؛ ازاین‌رو امام علی )

عِنُونَ« )ابن‌مزاحم، 1404هـ، ص 473(. این فرمایش امام در 
ْ

رْضِ‏ وَ هُمْ سُكُوتٌ مُذ
َ ْ
یعْصَ‏ى فِی‏ ال

جنگ صفین است که فرمود خداوند راضی نیست در روی زمین معصیت شود، ولی دوستان 

خداوند سکوت اختیار نماید؛ چون سکوت خواص و بزرگان باعث گسترش گناه می‌شود؛ اما 

اگر سکوت نکند و موضع‌گیری درستی داشته باشد، به‌یقین آمار جرم پایین می‌آید. 

کنیـد« )دشـتی، 1379هــ.ش، ص  کـه همدیگـر را نصیحـت  ع( فرمـود: »بـر شماسـت  امـام )

443(؛ در روایـت دیگـری از امـام نقـل شـده اسـت: »لا خیـر فی قوم لیسـوا بناصحین‏ و لا یحبّون 

النّاصحین: بر مردمی که خودشان نصیحت‌کننده نیستند و نصیحت‌کننده را دوست ندارند، 

خیر و خوبی نیست«‏ )آمدی، 1366هـ.ش، ص 791(. مهم‌ترین خیر برای یک جامعه، سلامت 

اخلاقی و پایین‌بودن آمار جرم است. در جای دیگر امام می‌فرماید: »خداوند از مردم نادان عهد 

نگرفتند که بیاموزند تا آنکه از دانایان عهد گرفت که آموزش دهند« )دشتی، 1379هـ.ش، ص 

743(. امام در مقام بیان علل سقوط جامعه می‌فرماید: »جاهلان شما پرتلاش و عالمان شما 

تن‌پرور و کوتاهی می‌ورزند« )دشتی، 1379هـ.ش، ص 699(. مجموع این روایات به‌خوبی بیان 

می‌کنـد خـواص در قبـال مسـائل جامعـه مسـئول اسـت و بایـد انجـام وظیفـه کنـد؛ وگرنـه جـرم و 

انحراف زیاد می‌شود.

3. نقش خواص در پیشگیری از جرم

خواصـی کـه رفتارشـان بـر معیـار ارزش‌هـا اسـتوار اسـت و در قبـال مسـائل خـرد و بـزرگ جامعـه 

وظیفه‌شناس‌اند، می‌توانند در جلوگیری از جرم مؤثر باشند و در جهت ترقی و سعادت جامعه 

ایفای نقش کنند.
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3-1. پیشگامی در عمل به دستورات دینی و آموزه‌های جرم‌زدا

یهَـا 
َ
عمل‌گرایـی در متـون دینـی دارای اهمیـت بسـیاری اسـت. خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »یـا أ

ونَ« 
ُ
وا مَـا لَا تَفْعَل

ُ
نْ تَقُول

َ
ِ أ

ـونَ« )صـف 61: 2( و »كَبُـرَ مَقْتـا عِنْـدَ الّلَ
ُ
ـونَ مَـا لَا تَفْعَل

ُ
ذِیـنَ آمَنُـوا لِـمَ تَقُول

َّ
ال

)صف 61: 3(. اولین مرحله، انجام مسئولیت است؛ سپس مسئولیت گفتن به دیگران را دارند. 

قـول بـدون عمـل تأثیـر نـدارد؛ چون انسـان‌ها در الگوگیری و پذیرش یک ایده، به عمل بیشـتر از 

قَدْ كَانَ 
َ
شعار خالی توجه دارند. در قرآن کریم هنگام معرفی الگوهای مثبت بیان شده است: »ل

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِـی إِبْرَاهِیمَ وَ 
ُ
كُـمْ أ

َ
سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ« )احـزاب 33: 21( و »قَـدْ كَانَـتْ ل

ُ
ِ أ

كُـمْ فِـی رَسُـولِ الّلَ
َ
ل

ذِینَ مَعَهُ« )ممتحنه 60: 4( که نشان می‌دهد اسوه‌بودن و الگو‌گرفتن از حالت، رفتار و عمل 
َّ
ال

است نه شعار بدون عمل )راغب، 1412هـ، ص 76(.

اصل رفتار درست آموزنده است و در اصلاح جامعه، نقش ارزنده و بی‌بدیلی دارد. رفتار شخص 

بیان ارزش است؛ شیوۀ برخورد، صحبت‌کردن، تعامل با اجتماع و زندگی شخصی و خصوصی 

خواص برای دیگران الگو است که درواقع خوبی‌ها را به نمایش می‌گذارد. خواص بدون شعار 

بلکـه بـا عمـل خـود دعوت‌کننـده هسـتند کـه بـه آن دعـوت غیرمسـتقیم هـم گفتـه می‌شـود. از 

سِـنَتِكُمْ« )کلینـی، 1407هـ، ج 
ْ
ل

َ
خَیرِ بِغَیرِ أ

ْ
اسِ بِال ع( روایـت اسـت: »كُونُوا دُعَاةً لِلنَّ امـام صـادق )

2، ص 105(. دعـوت بـدون عمـل نکوهـش شـده اسـت و دعـوت بـدون عمـل مؤثر نیسـت؛ ولی 

عَمَلَ 
ْ
ع( فرمود: »ال عمل‌کردن اگرچه خیلی شعار همراهش نباشد، مؤثر واقع می‌شود. امام علی)

کید بر عمل‌گرایی اسـت. در جای دیگر می‌فرماید:  عَمَـلَ« )رضـی، 1414هــ، خطبـه 175( که تأ
ْ
ال

»دعوت‌کنندۀ بی‌عمل چون تیرانداز بدون کمان است« )دشتی، 1379هـ.ش، ص 709(؛ یعنی 

دعوتـی کـه همـراه بـا عمـل نباشـد، به هـدف اصابت نمی‌کنـد و مؤثر واقع نمی‌شـود؛ امـا دعوت 

همراه با عمل به هدف اصابت می‌کند و سبب اصلاح دیگران می‌شود. همچنین فرمود: »إنّ 

ـذی لا یمجّـه‏ سـمع و لا یعدلـه نفـع مـا سـكت عنه لسـان القـول و نطق به لسـان الفعل: 
ّ
الوعـظ ال

به‌راستی آن پندی که هیچ گوشی آن را بیرون نمی‌افکند و هیچ سودی با آن برابری نمی‌نماید، 

پنـدی اسـت کـه زبـان گفتـار از آن خامـوش و زبـان کـردار بـدان گویاسـت« )آمـدی، 1366هـ.ش، 
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ص 231(. این روایت پیام روشنی دارد که نقش رفتار هر دعوت‌کننده‌ای تا چه اندازه تأثیرگذار 

ع( فرمـود: »بی‌ارزش‌ترین دانش،  اسـت؛ به‌ویـژه خـواص که توجه عوام به سـوی آنهاسـت. امـام )

دانشی است که بر سر زبان است و برترین علم علمی است که در اعضا و جوارح آشکار شود« 

)دشتی، 1379هـ.ش، ص 643(.

 بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ 
َ
نْ یبْدَأ

َ
یهِ أ

َ
اسِ إِمَاماً فَعَل ع( می‌فرماید: »مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّ امام علی)

مِ  ِ
ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
جْل ِ

ْ
حَقُّ بِال

َ
بُهَا أ مُ نَفْسِـهِ وَ مُؤَدِّ ِ

ّ
دِیبِهِ بِلِسَـانِهِ وَ مُعَل

ْ
دِیبُهُ بِسِـیرَتِهِ قَبْلَ تَأ

ْ
یكُنْ تَأ

ْ
غَیرهِِ وَ ل

بِهِمْ: کسی که خود را رهبر مردم قرار داد، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران پردازد،  اسِ وَ مُؤَدِّ النَّ

خود را بسازد، پیش از آنکه به گفتار تربیت کند، با کردار تعلیم دهد« )رضی، 1414هـ، حکمت 

70؛ دشتی، 1379هـ.ش، ص 639(. این بیان امام توصیۀ خوب و پیام روشنی دارد. 

 
َ

یهَـا وَ ل
َ
سْـبِقُكُمْ إِل

َ
 وَ أ

َّ
ـى طَاعَةٍ إِل

َ
كُـمْ عَل

ُ
حُثّ

َ
ِ مَـا أ

ـی وَ الّلَ ـاسُ إِنِّ یهَـا النَّ
َ
در جـای دیگـر می‌فرمایـد: »أ

كُمْ عَنْهَا: ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی 
َ
تَنَاهَى قَبْل

َ
 وَ أ

َّ
كُمْ عَنْ مَعْصِیةٍ إِل نْهَا

َ
أ

وادار نمی‌کنـم مگـر آنکـه پیـش از آن خـود عمـل کـرده‌ام و از معصیـت شـما را بـاز نمـی‌دارم جـز 

آنکـه پیـش از آن تـرک گفتـه‌ام« )رضـی، 1414هــ، خطبـه 174؛ دشـتی، 1379هــ.ش، ص 331(. 

ع( انسـان معصوم بود و بی‌شـک به وظایف خود عمل می‌کرد و این تذکر امام برای  امام علی)

کید بر عمل و ارشـاد جامعـه به صورت  دیگـران اسـت. درمجمـوع بـا توجـه بـه لسـان روایات و تأ

غیرمسـتقیم، چنیـن نتیجـه بـه دسـت می‌آیـد که عمـل و رفتار درسـت و معیاری خـواص، تأثیر 

خوبی برای اصلاح و جلوگیری از جرم دارد.

3-2. نقش خواص در خشکاندن ریشه‌های اجتماعی جرم 

یشه‌های جرم تنها به دست خواص امکان‌پذیر است. مهم‌ترین  در برخی موارد، از‌بین‌بردن ر

گاه باشند،  گر مردم آ یشه‌کن شود. ا عوامل جرم جهل، فقر و بیکاری است که این موارد باید ر

ع( نقـل شـده اسـت:  کسـی نیازمنـد و بیـکار نباشـد، نـرخ جـرم پاییـن می‌آیـد. از امـام علـی)

»نادانـی سـبب گنـاه اسـت« )آمـدی، 1366هــ.ش، ص 26(؛ »نادانـی گمراهـی اسـت« )آمدی، 
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1366هــ.ش، ص 25(؛ »نادانـی خاسـتگاه و معـدن بـدی اسـت« )آمـدی، 1366هــ.ش، ص 

یشـۀ تمـام گناهـان اسـت« )آمـدی، 1366هــ.ش، ص 48(. ایـن قبیـل روایـات از  41(؛ »نادانـی ر

ع( فراوان است )آمدی، 1366هـ.ش، ص 48( که کثرت روایت با متن‌های خیلی  امام علی)

نزدیـک جـای شـکی باقـی نمی‌گـذارد. امـروزه هـم بـر اسـاس علـم جدیـد، نادانـی و جهالـت از 

جمله عوامل جرم و انحراف معرفی می‌شـود. نرخ جرم زمانی پایین می‌آید که افراد جامعه به 

گاهی لازم رسـیده باشـند. هرچه سـطح تحلیل و سـنجش یک جامعه بلند باشـد، نرخ جرم  آ

تنزل می‌آید )حاجی‌ده‌آبادی، 1394هـ.ش، ص 208(؛ بر همین اساس گفته شده است: »یک 

مدرسـه باز کنید تا در یک زندان بسـته شـود« )دانش، 1381هـ.ش، ص 312(. متولیان آموزش، 

کمیت است. امام فرمود:  دانشمندان هستند. جهل‌زدایی در گرو همکاری دانشمندان و حا

»شـکر العالـم علـی علمـه عملـه به و بذله لمسـتحقه« )آمـدی، 1366هــ.ش، ج 1، ص 442( و 

در جایی دیگر فرمود: »خداوند از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آنکه از دانایان عهد 

گرفت که آموزش دهند« )دشتی، 1379هـ.ش، ص 743(. بنابراین می‌توان گفت دانشمندان 

یشـه‌های جـرم ایفـای نقـش کننـد و  در جایـگاه خـواص بـا تعلیـم می‌تواننـد بـرای خشـکاندن ر

سبب جلوگیری از جرایم شوند. 

یمَـانِ:  ِ
ْ

مِ وَ ال
َ

سْال ِ
ْ

یتِـهِ‏ حُـدُودَ ال
َ

هْـلَ‏ وَل
َ
ـمَ‏ أ ِ

ّ
نْ یعَل

َ
مَـامِ أ ِ

ْ
ـى ال

َ
کمیـت نیـز مسـئولیت دارد: »عَل حا

زمامـدار مسـئولیت دارد کـه جامعـه تحـت سـلطه خـود را آمـوزش دهـد؛ حـدود اسالم و ایمان 

را« )لیثـی واسـطی،1376هـ، ص 327(. همچنیـن امـام بـه والی خود در مکه نوشـت: »اجْلِسْ 

عَالِمَ: عصرها بین مردم بنشـین برای 
ْ
كِرِ ال جَاهِلَ وَ ذَا

ْ
مِ ال ِ

ّ
مُسْـتَفْتِی وَ عَل

ْ
فْتِ ال

َ
عَصْرَینِ فَأ

ْ
هُمُ ال

َ
ل

کره نما« )ابن‌ابی‌الحدید، 1404هـ،  سؤال‌کننده فتوا بده و جاهل را تعلیم کن و با دانشمند مذا

ج 18، ص 30(. ایـن روایـات نشـان می‌دهـد جهـل یکـی از علت‌هـای جـرم اسـت کـه خـواص 

امکان برچیدن علل آن را دارند.

فقر جدی‌ترین مسئلۀ اجتماعی است که نباید به‌آسانی از آن عبور کرد. اگر فقر به عنوان علت 

جرم مورد تأیید نباشـد، زمینه‌سـاز بسـیاری از مشـکلات اجتماعی اسـت و بین کج‌روی و فقر 
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ع( این رابطه  رابطه وجود دارد )جرج ولد و دیگران، 1380هـ.ش، ص 170(. در اندیشه امام علی)

قَ: فقر اخلاق را فاسـد می‌کند« )آمدی، 
َ

خْل
َ ْ
عُسْـرُ یفْسِـدُ ال

ْ
بین فقر و جرم مورد تأیید اسـت: »ال

1366هـ.ش، ص 365(. در جایی دیگر می‌فرماید: »من عَدِمَ قُوتَهُ كَثُرَ خَطَایاهُ:‏ کسـی که روزی 

خـود را نداشـته باشـد، خطاهـای او افزایـش می‌یابـد« )مجلسـی، 1403هــ، ج 69، ص 47(؛ بـر 

همیت اسـاس امام توصیه به فقرزدایی دارد و به والی‌های خود دسـتور می‌دهد: »روزی فراوان 

بـر آنـان ارزانـی دار تـا بـا گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشـتر می‌کوشـند و با بی‌نیاز دسـت 

به اموال بیت‌المال نمی‌زنند« )دشتی، 1379هـ.ش، ص 577(. درواقع یکی از مسئولیت‌های 

، اصلاح مردم به‌ویژه کارمندان اسـت و بهترین روش برای اصلاح، پیشـگیری اسـت با  زمامدار

فراهم‌آوردن وسـایل مورد نیاز زندگی تا زمینه‌های فسـاد زدوده شـود و شـرایط برای جرم و فسـاد 

مهیا نگردد. اگر به روش و دستور امام عمل شود، ممکن است جرم به صفر نرسد؛ ولی آمار جرم 

به کمترین میزان می‌رسد. پیشگیری از وقوع جرم با فراهم‌آوری نیازمندی‌های ضروری موفق‌تر 

از مجـازات اسـت. در سیاسـت جنایـی اسالم، فراهـم‌آوری نیازهای مشـروع جامعه، سیاسـت 

جنایی مطلوبی ارزیابی می‌گردد )حسینی، 1394هـ.ش، ص 17(.

3-3. امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر یکی از آموزه های اساسـی در اسالم اسـت که اختصاصی به قشـر 

خـاص و افـراد خاصـی نـدارد، بلکه متولیان و مجریان این آموزۀ ارزشـمند تمام افراد جامعه‌اند. 

امروزه یکی از مؤثرترین روش‌ها برای اصلاح جامعه و پیشگیری از جرم، نظارت همگانی است. 

دولت‌هـا به‌تنهایـی قـدرت اصالح و جلوگیـری از جـرم را ندارند، بلکه زمانی یـک جامعه در امر 

مبـارزه بـا پدیـده‌ای مجرمانـه موفـق اسـت کـه در کنـار دولت نهادهـای مردمی، فرهنگـی و آحاد 

ملت همکار باشـد و به نام نظارت همگانی یاد می‌شـود. خوشـبختانه در دین مقدس اسالم 

نظارت همگانی بسـیار جامع و روشـمند تعریف شـده اسـت؛ ازاین‌رو تطبیق و عملیاتی‌کردن 
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ایـن مهـم بـا لحاظ‌کـردن اصـول و مقـررات تعیین‌شـده در فقـه، می‌توانـد جامعـه را در مقابـل 

انحراف‌هـا اسـتوار نگـه دارد )طرهانـی و دیگـران، 1398هــ.ش، ص 52(. به این مهم در سـخنان 

ع( توجـه شـده اسـت کـه بـه چند نمونه اشـاره می‌شـود: »امر بـه معروف بـرای اصلاح  امـام علـی)

گاه و نهی از منکر برای بازداشتن بی‌خردان از زشتی‌هاست« )دشتی، 1379هـ.ش،  توده‌های ناآ

شْـرَارُكُمْ: امر به معروف 
َ
یكُمْ أ

َ
ى عَل

َّ
مُنْكَرِ فَیوَل

ْ
هْـی عَـنِ ال مَعْـرُوفِ وَ النَّ

ْ
مْـرَ بِال

َ ْ
 تَتْرُكُـوا ال

َ
ص 618(؛ »ل

و نهی از منکر را ترک نکنید؛ زیرا که بدان بر شـما مسـلط می‌شـود« )رضی، 1414هـ، ص 362(؛ 

، چونـان قطـره‌ای بر  ، جهـاد در راه خـدا، برابـر امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر »تمـام کارهـای نیکـو

کید برای این اسـت  دریای مواج و پهناور اسـت« )دشـتی، 1379هـ.ش، ص 721(. این همه تأ

کـه امـر بـه معـروف سـبب اصالح در جامعـه می‌شـود، ولـی مناسـک فردی اسـت. در بیـان دیگر 

حُـدُودِ: پویایی و 
ْ
مُنْكَـرِ وَ إِقَامُ ال

ْ
هْی عَنِ ال مَعْـرُوفِ وَ النَّ

ْ
مْـرُ بِال

َ ْ
ـرِیعَةِ ال

َ
چنیـن می‌فرمایـد: »قِـوَامُ‏ الشّ

بقایـی شـریعت بـه واسـطه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و اقامه حدود اسـت« )لیثی واسـطی، 

1379هـ، ص 370(. این روایات بیان‌کنندۀ ارزش اجتماعی امر به معروف است. این پیامدها 

برای اصلاح و بهتر‌زیستن یک جامعه است و نشان می‌دهد امر به معروف و نهی از منکر نقش 

مهمی در تربیت جامعه دارد. 

ناگفتـه پیداسـت کـه متولیـان و مجریان در درجـۀ اول، خواص‌انـد به‌ویژه عالمـان و زمامداران. 

یهِ 
َ
مْ یفْعَلْ فَعَل

َ
مَـهُ فَمَنْ ل

ْ
عَالِمُ عِل

ْ
یظْهِرِ ال

ْ
تِی فَل مَّ

ُ
بِـدَعُ فِـی أ

ْ
رسـول خـدا )ص( فرمـود: »إِذَا ظَهَـرَتِ ال

: زمانی که بدعت و انحرافی پیدا شد، دانشمند باید در مقابل آن مبارزه کند و اگر این  ِ
عْنَةُ الّلَ

َ
ل

کار را انجام ندهد، لعنت خدا بر آن عالم« )کلینی، 1407هـ، ج 1، ص 54(.

گفتنـی اسـت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر وظیفـۀ اختصاصـی خـواص نیسـت، ولـی خواص 

مسئولیت بیشتری دارند وبا امر به معروف و نهی از منکر جامعه را از جرم محافظت می‌کنند؛ 

امـری کـه بخشـی از آن در غـرب بـا عنـوان دفـاع همگانـی معـادل دفاع اجتماعی مطرح اسـت و 

جایگاه مهمی در جلوگیری از جرم و تکرار جرم دارد )حسینی، 1394هـ.ش، ص 219(.
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نتیجه 

ع(، خـواص به‌شـدت بـر جامعـه تأثیرگذارنـد. ایـن تأثیرگـذاری می‌توانـد  در اندیشـۀ امـام علـی)

پیامدهای مثبت و منفی بر جامعه داشته باشد. گزاره‌‌های زیادی در بیان و اندیشه و سیره امام 

ع( مورد توجه واقع شده است که از این طریق خواص می‌توانند سبب انحراف و کج‌روی  علی )

و افزایش جرم در جامعه شـوند؛ از سـوی دیگر هم خواص این توانایی و جایگاه را داراسـت که 

در جهت رشد و اصلاح جامعه و خشکاندن ریشه‌ها و خاستگاه‌های جرم و انحرافات نقش 

« مطـرح  مهمـی را ایفـا کننـد. بـر اسـاس آنچـه امـروزه در علـم جرم‌شناسـی تحـت عنـوان »یادگیـر

است، خواص از این رهگذر به عنوان عنصری بسیار مهم در افزایش جرم و انحراف یا سلامت 

جامعه تعریف شـده اسـت. این مسـئله به‌خوبی نشـان می‌دهد دیدگاه‌های جرم‌شناسانه امام 

ع( می‌تواند منبع خوبی برای راهنمایی انسان‌ها به‌ویژه جامعۀ اسلامی باشد؛ همچنین  علی)

اندیشـه‌های جرم‌شناسـانه امـام را می‌تـوان در تدویـن قوانیـن جزایـی یـا بـرای تربیـت و اصالح 

جامعه اسلامی استفاده کرد.
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